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گزارش خبری

خطر قرار گرفتن در لیست سیاه
آن طور که گفته می شــود، خانواده هایی که برگه سرشماری 
دارند، اگر دانش آموز داشته باشند تا سه ماه مهلت دارند از کشور 
خارج شــوند و آنها که هیچ مدرکی ندارند طی ۱۵ روز باید خاک 
ایــران را ترک کنند. در این میان خانواده هایی هم هســتند که در 
طرح سپرده گذاری صد میلیون تومانی برای صدور کارت هوشمند 
شــرکت کرده  بودند. به این افراد هم نامه داده می شــود تا بقیه 
پولشان را بگیرند و از کشور خارج شوند. گروه دیگری از مهاجران 
هم هستند که شناسنامه شغلی یا همان برگه سفید شغلی دارند. 
در صورتی که تمایل داشــته باشــند می توانند از سفارتشان نامه 
بگیرند و از طریق سفارت ایران در افغانستان روادید بگیرند و وارد 
ایران شــوند. هر خانواده ای که در طرح خروج شرکت نکند بعد 
از طرح اگر دســتگیر شــود، رد مرز می شود و در لیست سیاه قرار 
می گیرد و تا پنج سال به او ویزا برای ورود به ایران داده نمی شود.

هراسیده از اخراج
محمدرضا کنار برادرش دست در جیب بالاپوش مشکی اش، 
کنار جدولی که فقط چند قدم با دیوار مصلا فاصله دارد، ایستاده 
و از دور تماشــا می کند. آنها بیش از ۲۰۰ متر با ساختمان سفارت 
فاصله دارند و بساط شــان را در پیاده راه پهن کرده اند. همســر و 
شــش فرزندش را از شهرستان فلاورجان ســوار اتوبوس کرده و 
به خیابان پاکســتان آمده. آنها دو شــب پیاپــی را همان جا روی 
زیراندازی حصیری و چندین پتو صبح کرده بودند و هنوز کارشان 
تمام نشــده بود. محمدرضا ۳۳ ســاله در ایران بــه دنیا آمده و 
ازدواج کرده و شش فرزند دارد. او کارت آمایش دارد و همسرش 
برگه سرشــماری: «قرار است به ما شناسنامه افغانستانی بدهند 
و آنهایی که هویت شــان اثبات نشود، رد مرز می شوند». از دو سه 
ماه پیش به مهاجران اعلام شــده برای تثبیت هویت به سفارت 
افغانســتان در تهران مراجعه کنند، اما حالا با تعیین مدت زمان 
مشــخص، همه هراســیده از اخراج ناگهانی به ســمت سفارت 
آمده اند. مهاجران از همه جای کشــور آمده اند؛ اصفهان، قزوین، 
ورامین، قم، شــیراز، بوشــهر و ... . چون شــب جایی برای ماندن 
ندارند و هر لحظه ممکن اســت نامه تثبیت هویتشان بیاید، شب 
را همان جــا صبح می  کنند. از خانه فلاکــس و خوراکی آورده اند 
با چند پتو که ســرما را طاقت بیاورند: «با شناسنامه افغانستانی 
می توان حساب بانکی داشت، دانشگاه و مدرسه رفت و ... البته ما 
با کارت آمایش هم می توانســتیم حساب بانکی داشته باشیم اما 

به طور مرتب بســته می شد». محمدرضا می گوید  قبل از روی کار 
آمدن طالبان، آنها یک بار دیگر برای تثبیت هویت اقدام کرده و از 
طریق ســایت و سفارت هم ثبت نام کرده بودند، اما با تغییر رژیم، 
دولــت طالبان ثبت نام های قبلی را رد و اعلام کرده که باید همه 
دوباره اقدام کنند: «همه ما باید ثابت کنیم افغانســتانی هستیم 
و کســانی که هیچ مدرکی ندارند بایــد آزمایش دی ان ای بدهند. 
نظامی ها هم که گفته می شــود با تغییر رژیم دو هزار نفرشــان 
به ایران آمده اند باید برگردند. همه آنها را از طریق اثر انگشــت، 
شناســایی می کننــد. البته اگر به افغانســتان برگردند برایشــان 
خطرناک اســت». آنها که مقابل ســفارت مانده انــد، می گویند  
مهلت شان تا آخر شهریور است. خانواده محمدرضا تا فردا ظهر 
کار دارنــد. به آنها گفته اند بعد از تثبیت هویتشــان، باید به دفتر 

کفالت شهرشان مراجعه کنند و از آنجا منتظر مدرکشان بمانند.

سرگردانی برای یافتن شاهد
مرتضی هم متولد ایران است، کارت آمایش دارد و همراه با دو 
دایی و خاله اش ساعت دو بامداد روز قبل از قم به تهران آمده اند. 
بــه آنهــا گفته اند باید منتظــر بمانند. آنها هم خانه شــان را کنار 
خانواده محمدرضا، پهن کرده اند. فریبا سرگردان مقابل در ورودی 
ســفارت ایستاده. ساعت از ۱۱ شب گذشــته و او با تلفن همراه با 
مردی که میان شــلوغی گمشــده، حرف می زند. مرد، همشهری 
افغانستانی آنهاست که تذکره یا همان شناسنامه افغانستانی دارد. 
به او پولی داده تا شــاهدش شود و یک روز کامل با او بیاید و برود 
تا پرونده اش به نتیجه برســد. تمام کسانی که برای تثبیت هویت 
به سفارت رفته اند باید شاهد تذکره داری همراه داشته باشند. فریبا 
اما در اطرافش کســی با این مشخصات نمی شناخت و در مقابل 
سفارت با این همشهری اش آشنا شده است. او از کرج آمده و برای 
دو فرزند و همسرش اقدام کرده اســت. او کارت آمایش دارد اما 
همسر و فرزندانش برگه سرشماری. برای ماندگاری آنها در ایران 
باید برگه سرشماری شــان از طریق فریبا به شناسنامه افغانستانی 
تبدیل شود؛ البته به شرط تثبیت هویت. مدارک فریبا هنوز ناقصی 
دارد. ســاعت نزدیک به ۱۱ شــب اســت و جایی باز نیست بتواند 
عکس هایــش را چاپ کنــد. کارش به فردا موکول شــد. از آنها 
نفــری ۹۰۰ هزار تومان گرفته اند. چهار نفرند و ســه میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان فقط به خود ســفارت داده اند. زهرا چند متر دورتر از 
درِ ورودی ســفارت، جایی که مردان و زنان یک به یک وارد سالن 
می شــوند، فاصله دارد. چادر را دور الهام و مهســای سه ساله و 

۱۱ ســاله پیچیده و در تاریکی به اطراف نگاه می کند. همســرش 
جلوتر ایستاده. زهرا ۳۲ ساله و متولد قم است و در تهران زندگی 
می کند. همســرش برگه سرشماری دارد و خودش کارت آمایش: 
«هرکس مدارکش کامل تر باشــد، زودتر هم می تواند برگه تثبیت 
هویت بگیرد». آنها بعد از ارائه مدارک باید منتظر بمانند تا دولت 
افغانســتان هویت شــان را تثبیت کند و بعد از تأیید، مدرک را به 
سفارت بفرســتد. آنها هم از آنچه فرستاده شده، پرینت می گیرند 
و به دســت متقاضی می دهند. متقاضی هــم با همان مدرک به 

دفتر کفالت می رود و منتظر می شود تا شناسنامه  اش صادر شود.

چطور در افغانستان زندگی کنیم؟
خانواده مرضیه ســاعت ۱۲ شب قبل به تهران آمده اند. اهل 
قزوین  هستند و آنجا در پیاده راه با زنی به اسم زینب آشنا شده اند. 
زینب از ورامین آمده و روی زیرانداز، دراز کشــیده. شب است، اما 
خیابان پاکســتان درســت مانند روز، رفت و آمد آدم ها را به چشم 
می بیند. زن همسایه سرش را از لابه لای پنجره بیرون می آورد به 
اعتراض و صدایش را بلند می کند: «بروید آن طرف تر. چرا این قدر 
ســروصدا می کنید». زینب می گوید در این دو شــب همسایه ها 
به شــدت اعتراض کرده اند. حتی به آنها ناســزا گفته اند. تقصیر 
آنها چیســت؟ مهلت تعیین کرده اند و مهاجران افغانستانی هم 
چاره ای نداشــته اند. زنان و مردان مهاجر با هر مدرکی نگران اند. 
آنها می ترسند بعد از گرفتن شناسنامه افغانستانی، آنها را از کشور 
خارج کنند و به افغانستان برگردانند؛ افغانستانی که برای خیلی 
از آنها جهنم اســت. مرضیه که نمی داند افغانستان چه شکلی 
اســت، می گوید که آنجــا دختران نمی توانند به مدرســه بروند، 
زن بدون مرد محرم نمی تواند از خانه خارج شــود، کار نیست و 
چطور می توان آنجا زندگی کــرد. آنهایی که در ایران مانده اند، از 
ســر ناچاری است: «خیلی از اقوام مان را در یکی، دو سال گذشته 
رد مرز کرده انــد. آنهایی را هم که ویزا داشــته اند،  برگردانده اند. 
برخی را از همان هواپیما بازگردانده اند و نگذاشــته اند وارد ایران 
شــوند». اما زینب خود برگه سرشماری دارد. همسر و فرزندانش 
کارت آمایــش  و حالا از طریق همســرش می تواند شناســنامه 
افغانســتانی بگیرد، در غیر  این  صورت باید از کشــور خارج شود. 
تنها سفارت افغانستان نیست که شلوغ شده؛ دفاتر کفالت تمام 
شهرها همین وضعیت را دارد: «ما فقط می خواهیم بچه هایمان 
درس بخوانند». دو پسر زینب کلاس  سوم و چهارم  ابتدایی اند. در 
مدرسه به آنها گفته اند تنها دو ماه فرصت دارند شناسنامه شان را 

بیاورند، در غیر  این  صورت اخراج می شوند. مهاجران از این میزان 
تجمع در مقابل سفارت تعجب کرده اند و می گویند که مشخص 
نیســت چند شب کارشان طول بکشد. مدرســه پسر عاطفه، زن 
مهاجــر دیگــری، به آنها اعلام کــرده  به ســرعت بروند و مدرک 
بیاورند. این در حالی اســت که کارت آمایش دارند و به تازگی یک 
میلیون تومان به مدرسه کمک اجباری کرده اند. دو مرد جوان هم 
از قلعه  حسن خان آمده  اند. از ساعت چهار صبح روز قبلش مقابل 
سفارت ایستاده اند و منتظرند و به نظر می رسد که تا چند ساعت 
دیگر کارشان تمام می شود. آنها ۱۲ سال پیش به ایران آمده اند و 
برگه سرشماری دارند. همه شان ازدواج کرده و همسرشان کارت 
آمایــش دارد. آنها از طریق همسرشــان برای گرفتن شناســنامه 

افغانستانی اقدام کرده اند.

چه سرنوشتی در انتظار ردمرزی هاست؟
آرش نصر اصفهانی، جامعه شــناس و پژوهشــگر مهاجرت 
اســت. او تاکنون چندین پژوهش درباره مهاجران افغانســتانی 
انجــام داده و حــالا می گوید که در این طرح، حــدود دو میلیون 
افغانســتانی باید از ایران خارج شــوند؛ کســانی که سال گذشته 
مجــاز بودند، حالا غیرقانونی به شــمار می روند. او به «شــرق» 
توضیح بیشــتری می دهد: «ایران در سال ۱۴۰۲ طرح سرشماری 
مهاجران افغانســتانی را برگزار کرد. دلیــل اجرای این طرح هم 
بالا رفتن جمعیت افغانستانی هایی بود که با روی کارآمدن دولت 
طالبان  وارد ایران شده بودند. از قبل هم مهاجران زیادی در ایران 
زندگی می کردند و همین موضــوع جمعیت افرادی را که بدون 
مدرک وارد ایران شــده بودند، چندین برابر کرد. آن موقع طی این 
طرح سرشــماری، کســانی که بدون مدرک بودند، مدرک اقامت 
موقتی تحت عنوان برگه سرشماری گرفتند. اتفاقی که افتاده، این 
است که از اول فروردین امســال اعلام شد تمام کسانی که برگه 
سرشــماری دارند، به اســتثنای گروه کوچکی، باید به کشورشان 
برگردند، یعنی مدارک این افراد تمدید نمی شــود. بر  اســاس  این 
یک جمعیت حــدود دو میلیون  نفری در معرض اخراج اجباری 
از ایران قرار دارند؛ یعنی افرادی که تا ســال قبل قانونی به شمار 
می رفتند و مجوز اقامت داشــتند، حالا دیگر مدرک شــان تمدید 
نمی شود». به گفته او، گروهی از خانواده ها هم هستند که فرزند 
مدرســه ای دارند و می خواهند تا آخر سال تحصیلی به مدرسه 
بروند، بنابراین باید مدرک شان هم تا آن موقع تمدید شود. برخی 
هم که ازدواج کرده اند و یکی از زوجین برگه سرشماری دارد، به 
اضافه نظامیان که پس از تغییر رژیم در افغانستان از کشور خارج 
شــده و به ایران آمده اند، در گروه افرادی هســتند که برای تثبیت 
هویت به ســفارت مراجعه کرده اند. البته به نظامیان فقط شش 
ماه مهلت داده شــده که به ســفارت افغانستان مراجعه داشته 
باشــند و بعد از آن باید از کشــور خارج شوند. این افراد یا باید به 
کشــور خود برگردند یا از طریق سازمان های بین المللی به کشور 
سومی فرستاده شوند؛ چرا که بازگشت شان به افغانستان خطرناک 
اســت. نصر اصفهانی که در جریان جزئیات این فراخوان اســت، 
اضافه می کند که بر اساس این فراخوان کسانی که سال قبل مجاز 
بودند، حالا غیرمجاز شــمرده می شــوند؛ مگر اینکه این فرایند را 
طی کنند. به  همین  دلیل هم سفارت با تجمع افراد زیادی مواجه 
شده است. «سیاست ایران این است که ارائه هر شکلی از خدمات 
نیازمند تثبیت هویت افغانستانی است، اما اینکه برای مدت زمان 
کوتاهی این میزان از مهاجران باید به سفارت مراجعه کنند، قطعا 
با شلوغی در مقابل سفارت و آشفتگی مواجه می شوند و از سوی 
دیگر هم امکانات سفارت محدود است و نمی تواند به این میزان 
از افراد خدمات بدهد. کلا هم سیاســتی برای آسان کردن فرایند 
وجود ندارد. می توانستند از راه های آسان تری این کار را پیش ببرند 
که منجر به این میزان از شــلوغی نشود». بر اساس صحبت های 
این پژوهشــگر، تمام کســانی که برگه سرشــماری دارند، باید به 
افغانســتان برگردند، مگر اینکه ازدواج کرده باشند و همسرشان 
کارت آمایش داشــته باشد. نکته ای که از ســوی نصر اصفهانی 
مورد توجه قرار می گیرد، وضعیت این افراد پس از بازگشــت به 
افغانستان اســت. او می گوید باید به این موضوع توجه شود که 
در صورت بازگشــت این افراد به افغانستان، آنها با چه شرایطی 
مواجه می شــوند. نمی توان برای همــه تصمیم کلی گرفت. این 
سیاست، زندگی حداقل دو میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می دهد؛ 
«مسئله اینجاســت که ما هیچ فرایندی برای بررسی پرونده های 
فردی و خانوادگی افراد نداریم و بدون در نظر گرفتن این وضعیت 

برایشان تصمیم گیری می کنیم».

جام جهان سعدی
در آن بستر نسبتا امن و آرام، دوران درخشان دیگری از ادب پارسی آغاز شد 

ادامـه از 
صفحه

اول

 
و شاعران ممتازی همچون سعدی با الهام از مفاخر پیشین و هم عصر خود 
مانند عطار، ســنایی، مولوی و... به آفرینش های ادبی نو همت گماردند و 
خود الهام بخش شاعران قرن های بعد شدند. در این میان، سعدی شیرازی 
در خاندانی فاضل و در شهر و دیاری که با حضور حکیمان و عارفان و شاعران برجسته 
در قله ادب پارســی قرار داشــت، چشم به جهان گشــود و پرورش یافت. او که عاشق 
یادگیری و کسب دانش بود، تحصیلات عالیه خود را در نظامیه بغداد که در آن روزگار از 
مهم ترین مراکز علمی جهان محسوب می شد، سپری کرد و از چشمه فیاض اندیشمندان 
و اندیشه های بزرگانی همچون امام محمد غزالی، بهره های فراوانی برد و با انبانی پر از 

گوهرهای دانش و علم به شیراز بازگشت تا راهنمای مردم خود شود.
سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد/ مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد 

مراجعت پرشکوه او به شیراز با آفرینندگی دو اثر جاودان بوستان و گلستان همراه شد؛ 
دو کتابی که فضای فرهنگ و ادب ایران و جهان را سرمست از بوی عطر خوش خود کرد 

و چه زیبا سرود و مردم دنیا را به خواندن و بهره جستن از آن دعوت کرد.
به چه کار آیدت ز گل طبقی/ از گلستان من ببر ورقی

گل همین پنج روز و شش باشد/ وین گلستان همیشه خوش باشد 
و به راســتی بوستان و گلســتانش جهان ادب و فرهنگ و هنر را رونقی افزون بخشید. 
این دو اثر ارزشمند علاوه بر اینکه به  لحاظ جنبه های ادبی در صدر بهترین میراث بزرگ 
جهــان قرار می گیرند، باید آنها را در شــمار آفریده های هنــری دنیا قلمداد کرد. صنایع 
ادبی به کاررفته در آثار ســعدی از قصه و غــزل و حکایت تا تمثیل و قصیده و مثنوی و 
روایت های شــیرین و طنزآلود جلوه های زیبایی را به نمایش می گذارد. ســعدی داروی 
تلخ نصیحت را به شهد ظرافت درآمیخته تا طبع مخاطب ملول نشود و از دولت قبول 
محروم نگردد. نثر بی بدیل و نظم بی نظیر او طرب انگیز و طیبت آمیز اســت. او که علاوه 
بر فضایل فلسفی و عرفانی، اندوخته ای بایسته از فقه و تفسیر قرآن را نیز در بطن و متن 
اندیشــه خود دارد، «عالی ترین سطح عبادت را خدمت به خلق می داند» تا شاعر همه 

مردمان و همه روزگاران باشد.
سعدی که شخصیتی در تراز جهانی است و جهان شناسی را با سفرهای متعدد و دیدار 
با اندیشمندان و مردمان بسیاری در مناطق گوناگون دنیا تجربه کرده است، بر آثار ادبی 
بزرگانــی همچون ولتر، ویکتورهوگو،  لافونتن و... نیز تأثیر فراوان داشــته، به گونه ای که 
لازار کارنو، فیزیک دان و ریاضی شــناس برجســته و روشنفکر دولت ناپلئون، تحت تأثیر 
عاشقانه های سعدی نام فرزندش را هم نام او انتخاب می کند (نیکولا سعدی) تا در کنار 

جاودانگی سعدی ماندگار بماند.
اما آنچه امروز ســعدی را پس از گذر قرن ها همچنان مانا و پویا و حاضر نگه داشــته، 
پیام های جهانی اوست. سعدی در باب اول و دوم گلستان در سیرت پادشاهان و اخلاق 
درویشان انبوهی از مواعظ و پند و اندرزهای گران بها را سرمشق حاکمان و مردم جهان 
قرار می دهد تا جایی که ســازمان ملل متحد به عنوان نماینده جامعه بشری اشعار او را 

زینت بخش درگاه خود می  کند:
بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی/ نشاید که نامت نهند آدمی 
دنیای سعدی جهان آدمیت و معنویت و انسانیت است؛ دنیای خردمندی و دوراندیشی 
و عاقبت نگری اســت. ســعدی پیوســته در بین و در کنار مردم و جامعه زندگی کرده و 

تصویر عاشقانه و شایسته از انسان عرضه می کند:
تن آدمی شریف است به جان آدمیت/ نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند/ بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت 
در حکایت درخشانی از گفت وگوی درویش و پادشاه به نقل از درویش می گوید: «ملوک 

از بهرِ پاسِ رعیت اند نه رعیت از بهرِ طاعتِ ملوک».
پادشه پاسبانِ درویش است/ گرچه رامِش به فَرِّ دولت اوست 

ســعدی در نقد و نصیحت حاکمان با شــجاعت، صداقت، حقیقت جو و حقیقت گوی 
است و از دشمنی پرهیز می دهد و به صلح و آرامش و دوری از ستیز دعوت می کند که: 

آنکه جنگ آرد به خون خویش بازی می کند... .
او حتی آرزوی مرگ دشمن را نیز برنمی تابد و با نقل حکایتی از انوشیروان عادل می گوید:

گر بمیرد عَدو جای شادمانی نیست/ که زندگانی ما نیز جاودانی نیست 
ســعدی در بوســتان که عدل و احسان را در باب های نخســتین می ستاید و آرمان شهر 
خود را به جهان معرفی و دنیا را به اعتدال و میانه روی فرامی خواند، وظیفه نخســتین 
حاکمان را دفع ظلم و ستمگری می داند و به کرامت و احسان تشویق می کند و آزادگی 

را پاس می دارد:
گرت ز دست برآید چو نخل باش  کریم/ ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد

و در پایان بوستان و گلستانش می سراید و اتمام حجت می کند که:
ما نصیحت به جای خود کردیم/ روزگاری در این به سر بردیم

گر نیاید به گوش رغبتِ کس/ بر رسولان پیام باشد و بس.

گزارش میدانی «شرق» از تجمع شبانه هزاران افغانستانی در مقابل سفارت برای احراز هویت

اولتیماتوم اخراج
پتو پیچ گوشه خیابان، تکیه زده به دیوارهای سیمانی، در سرمای 
آخرین روز فروردین  منتظرند. ســفیدی صــورت زنان و مردان 
و کودکان خردســال، به ســختی از میان پتوهای قرمز، ســبز و 

آبی  پیداست. سبدهای پلاستیکی، فلاســک چای و لیوان های پر و خالی، بخشی از 
پیاده راه  اســت. گروهی آماده تر آمده اند، چادرهای مسافرتی را در گوشه وکنار  پهن 
کرده اند و زیر سقف های پلاستیکی و پارچه ای خزیده اند. تعدادی در ماشین ها جاگیر 
شده اند، شــب اما یخ زده. آسفالت  سرد اســت و در اولین ماه از بهار در دمای ۱۵ 
درجه، شب مانی سخت است. سربالایی خیابان پاکستان که بر خیابان بهشتی است، 
ساعت ۱۰ شب، روز است. آدم ها شانه به شانه هم از همان جا که پمپ بنزین شروع 
می شــود تا دیوارهای انتهایی مصلا نشسته اند، ایســتاده اند، پتو پیچ اند، در رفت و 

آمدند یا دو زانو تکیه زده اند به دیوار. دیوار سفارت افغانستان از 
دو روز پیش تکیه گاه تعداد بسیار زیادی از مهاجران افغانستانی 
بوده و آن ساعت از شب درســت مانند ۹ صبح، مشغول به کار 
است. درهای سفارتخانه باز و چراغ ها روشن است. صدها نفر  در انتظارند و هزاران 
نفر از صبح به سمت خیابان پاکستان، خانه و کارگاه و خوابگاه را ترک کرده اند. وزارت 
کشور در بیانیه ای اعلام کرده مهاجران افغانستانی باید برای برخورداری از شناسنامه 
افغانستانی به ســفارت مراجعه کرده و  تثبیت هویت شــوند. آنها باید چند قطعه 
عکس و کپی مدارک داشته باشند، دو شاهد با شناسنامه افغانستانی یا همان تذکره 
همراه داشته و برای هر نفر ۹۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. آنها باید افغانستانی بودن 

خودشان را ثابت کنند.

زهرا جعفرزاده


